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  /صحنه  
  كنند./ اي در دوردست نگاه مي ها و درختان، نگران و منتظر به نقطه باغي خشك. گل

درخت سرو چـش   /گل شقايق/به درخت سرو... آهاي درخت سرو...!  به درخت سرو//  گل سرخ
  ده؟ شده؟ چرا جواب نمي

  گمونم خوابش برده!  شقايق

  خوابش برده؟ يعني چه؟ درخت سرو...، آهاي درخت سرو، خوابي يا بيدار؟  گل سرخ
  خوابيدنه؟بيدارم... بيدارم بابا، چه وقت  دارد./ /چشم از دوردست برمي  درخت سرو

  خبري نشد؟  گل سرخ
  هنوز كه نه.  سرو

  بيني؟ تو چي درخت بيد؟ تو هم چيزي نمي  شقايق
وقت ديگه هم بتونم  كنم ديگه هيچ فكر نمي /ينگرانبا /بينم... هيچي...  من چيزي نمي  درخت بيد

  چيزي ببينم!
  منظورت چيه؟!  شقايق

  مون! ميريم، همه ما توي اين باغ خشك از تشنگي مي  بيد
  زبونت رو گاز بگير!  گل سرخ

  وقت! شه، هيچ وقت پيداش نمي ، ديگه هيچبينين. اون گنجشك حالا مي  بيد
هرطور هست ابر سفيد رو با خـودش   دوست ماست. اون اين چه حرفيه؟ گنجشك  شقايق

  مياره.
  !اين. گنجشك رو چه به اين كارها شما چقدر ساده  بيد

طوري صحبت نكن ها! اون دوست صميمي منه  گنجشك اين آهاي، آهاي، در مورد  گل سرخ
  فهميدي؟ هم خيلي زرنگه، هم خيلي خوش قوله.

مطمئن باش كه دوست صميمي تو، الان توي يه باغ سبز و خرم بـا يـه گـل ديگـه       بيد
  شنون. گن و گل مي دوست شده و دارن با هم گل مي

  دونم و تو! زني، من ميها ب بار ديگه در مورد گنجشك از اين حرف يه  گل سرخ



 ٣

اي بابا، يه دقيقه سـاكت باشـين بـذارين حواسـم      كند./ طور كه دوردست را نگاه مي /همان  سرو
  جمع باشه ديگه. اهَ.

 خودي، دعا كنين تا بلكه گنجشك زودتر پيداش بشه. جاي جر و بحث بي درسته، به  شقايق
تونه  ك حتي اگر هم بخواد، نميفايده است. گنجش دونم كه بي فايده است. من مي بي  بيد

  تونه. ابر سفيد رو با خودش بياره... نمي
  يه. ي باوفايي تو هنوز گنجشك رو نشناختي. اون پرنده  گل سرخ

  شد. وقتي همگي از تشنگي هلاك شديم... حالا معلوم مي  بيد
  ؟، درخت بيدباز تو شروع كردي  شقايق
  مياد، يا نه؟ زارين ببينم اون چيه داره اي بابا مي  سرو

  دهد./ شوند كه درخت سرو نشان مي /همه متوجه جهتي مي
  كسي داره مياد؟  شقايق
  كنم. فكر مي  سرو

  گنجشكه، من مطمئنم.  گل سرخ
  همين خيال باش. به  بيد

  بيني اگر گنجشك نبود. حالا مي  گل سرخ
  گنجشك نيست.  بيد
  اون گنجشكه، خودشه...! كند./ /نگاه مي  سرو

  گرده. دونستم برمي مي اون گنجشكه، ...جانمي جان  گل سرخ
  ابر رو هم باخودش آورده؟ ابر سفيد رو؟ /رو به درخت سرو/  شقايق

  معلومه كه آورده.  گل سرخ
  بينم. تو چي درخت بيد؟ من كه ابري نمي  سرو
طور. ابري در كار نيست. نه سفيد نه سياه. از اولش هم معلوم بود كـه   من هم همين  بيد

  تونه كاري بكنه. ون نميا
  گه. يه دقيقه صبر داشته باشين. بزارين گنجشك بياد تا ببينيم چي مي  گل سرخ

  چي داره كه بگه؟ دست از پا درازتر برگشته.  بيد
  خب، فقط چيزي بهش نگين كه ناراحت بشه. اون الان خسته است. خيلي  شقايق

  زند./ نشيند و نفس نفس مي خ ميآيد و كنار گل سر به صحنه ميو غمگين /گنجشك خسته 
  سلام گنجشك عزيز... حالت خوبه دوست من؟  گل سرخ
  ام. كم خسته سلام، سلام به همه. ببخشين من يه  گنجشك
  خسته نباشي.  شقايق
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  ممنونم.  گنجشك
  ما بايد از تو ممنون باشيم گنجشك عزيز. خيلي زحمت كشيدي.  گل سرخ

  ي برگشته؟بينين دست خال چه زحمتي؟ نمي  بيد
  هرحال اون تلاش خودش رو كرده! به رود./ غره مي /به درخت بيد چشم  شقايق

  اما چه فايده؟  بيد
  منظورت چيه؟  گل سرخ

  همه وقت، دست از پا درازتر برگشته. بيني؟ بعد از اين مگه نمي  بيد
  زني! يادت رفت بهت چي گفتم؟ اين چه حرفيه كه مي  شقايق
مـون   و جيگر بذارين. الان حالش جا مياد خودش همه چيز رو بـه يه دقيقه دندون ر  سرو

  گه. مي
  آخه چي داره كه بگه؟  بيد

  خبرهاي خوب. خيزد./ /از جا برمي  گنجشك
  كنند./ /همه متعجب نگاهش مي

  !خبرهاي خوب؟  همه
  معلومه.  گنجشك
  در مورد ابر سفيد؟  گل سرخ
  درسته. در مورد ابر سفيد!  گنجشك
  ابر سفيد رو! ن رو ديدي؟تو او  شقايق

  معلومه كه ديدمش.  گنجشك
  باهاش حرف هم زدي؟  گل سرخ
  معلومه كه باهاش حرف زدم.  گنجشك

  جا؟ اون چي گفت؟ حاضره بياد اين  سرو
  معلومه كه حاضره، اما...  گنجشك

  اما چي؟  همه
  اون يه مشكلي داره!  گنجشك

  چه مشكلي؟  همه
  دونستم. مي .دونستم.. من ميياد خواد ب مشكلش اينه كه نمي  بيد
  گه. ببينيم چي مي بزار .درخت بيد ساكت باش  سرو

هـا و   جـا درخـت   گفـتم ايـن   كرد كه بياد ولي وقتي بهش اتفاقاً اون اولش قبول نمي  گنجشك
  راضي شد. ،ها چقدر به اون نياز دارن گل
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  خب پس چرا نيومد؟  بيد
  تونه راه بياد. آخه اون خودش نمي  گنجشك

  چرا؟  همه
  تونن حركت كنن. خود نمي خب ابرها كه خود به  گنجشك

  شد؟ آورديش نمي پس تو چيكاره بودي؟ با خودت مي  بيد
  تونستم ابر به اون بزرگي رو حركت بدم. من؟! اما من كه نمي  گنجشك

  خب چاره چيه؟  سرو
  آبي بميريم. از تشنگي و بيجا  هيچي ديگه، ما بايد همين اندازد./ زير مي /با نااميدي سر به  بيد

  گه گنجشك مهربون؟ ست مياراون  /نگران/  گل سرخ
  معلومه كه نه؟  گنجشك

  اما اگر قرار باشه ابر سفيد نياد...  بيد
  ياد؟ كي گفته كه اون نمي  گنجشك

  خودت گفتي، همين الان.  بيد
  تونن ابر رو حركت بدن. همين. ها نمي من فقط گفتم كه گنجشك  گنجشك

پس اون چطور مياد؟ حتمـاً خـودش   . بيادراه تونه  تو گفتي اون خودش نمي ،خير نه  دبي
  بال در مياره آره؟

  تونه راه بياد. درسته، اون نمي  گنجشك
  ها. معلومه، چون ابرها كه پا ندارن. مثل ما درخت  سرو

  ها! كنن، برخلاف ما گل ها حركت مي اما اون  شقايق
راسـتي گنجشـك مهربـون،     /با تمسخر/ !كنن تا بتونن حركت  بزننبال بايد پس لابد   بيد

  جا؟ هات رو بدي به ابر سفيد تا پرواز كنه و بياد اين بال شد نمي
  ده. ، ابرها رو باد حركت ميندارن احتياج بال به ها خير اون نه  گنجشك

  باد؟  همه
  درسته.  گنجشك

  پس با اين حساب بايد منتظر باد باشيم آره؟  سرو
  طوره. همين  كگنجش

  يعني باز هم بايد منتظر بمونيم؟ آخه تا كي؟ من ديگه طاقت ندارم!  بيد
جا عبـور كنـه، خـودم رو بـه بـاغ شـما        ابر سفيد گفت: من با اولين بادي كه از اين  گنجشك

  رسونم. مي
  گذره؟ جا مي يه. اما اولين باد كي از اون معلومه كه ابر مهربوني  گل سرخ
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  جا عبور كنه. وقت بادي از اون كنم ديگه هيچ ست كه فكر نمياگه شانس ما  بيد
  تا چند روز ديگه باد نياد؟!اگه  /نگران/  گل سرخ
  شه كه باد نياد؟ اين چه حرفيه؟ مگه مي  شقايق

وقت ديگه هم  ، شايد هيچطور كه توي اين چند روز نيومده شه. همون معلومه كه مي  بيد
  نياد!

  صدا كنيم، شايد... باد رو  گم چطوره مي  سرو
  دونيم اون كجاس؟ صداش كنيم؟ ما چه مي  بيد
  جا هست، فقط كافيه صداش بزنيم. باد همه  سرو
  اگه صدامون رو نشنوه؟   بيد

  هر چي باشه از ساكت نشستن و غصه خوردن كه بهتره.  شقايق
قل سـعي  اگـر هـم نـه... حـدا     ،زنيم، اگه شـنيد كـه شـنيد    درسته. ما باد رو صدا مي  گل سرخ

  خودمون رو كرديم.
آهـاي بـاد    زند./ /رو به دوردست فرياد مي.. كنه. اين بهترين كاره. خدا هم حتماً كمك مي  گنجشك

  مهربون... آهاي...
  كنه. است. اين كارها دردي رو دوا نمي فايده بي  بيد

 اي باد مهربون...آه زند./ /رو به دوردست فرياد مي كار موندن كه بهتره. هرچي باشه از بي  گل سرخ
  آهاي...

شـنوي بـدون كـه     اگه صداي ما رو مـي  ،آهاي باد مهربون... آهاي... هر كجا هستي  بقيه
  .. آهاي...آهاي باد مهربون. ..جا بيار. يه تكوني بخور و ابر سفيد رو به اين .ايم تشنه

  رسه. اس صداي ما به اون نمي فايده گفتم كه بي  بيد
شـه   ها... مـي  بچه آيد./ طرف تماشاگران مي /بهي تماشاگر كمك بگيريم. ها چطوره از بچه  گنجشك

حاضرين ايـن كـار رو انجـام بـدين؟...     بتونيم باد رو صدا كنيم؟... ما كمك كنين تا 
  آهاي باد مهربون... آهاي... :بلند بگين پسخيلي خب 

  زنند./ /تماشاگران، همراه با بازيگران باد را صدا مي
  ربون... آهاي...آهاي باد مه  همه

  رسد. گوش مي /صداي باد از دوردست به
  دهند. ها با حركت خود وزش باد را نشان مي ها و گل درخت

  /توانند در تقويت صداي باد و نشان دادن وزش آن، بازيگران را همراهي كنند. تماشاگران نيز مي
  شه! چه خبره؟ ... اي واي انگار داره طوفان مي  بيد

  /خورند. شدت بيشتري تكان ميبا  ها ها وگل درخت/
  طوفان چيه؟ اين باده، باد مهربون...  سرو
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  درسته داره باد مياد. باد...  گل سرخ
  داره باد مياد، داره باد مياد... باد مهربون...  بقيه
  همه باد، وقتي قراره دست خالي بياد؟ چه فايده از اين  بيد

  ياره، مطمئن باشين.اون حتماً با خودش ابر سفيد رو هم م  گنجشك
. اون اگـه  بيـنم  من كه جـز بـاد مـزاحم چيـزي نمـي      كند./ سختي دوردست را نگاه مي /به  بيد

  !ها رو با خودش نبره خوبه برگ گل و گل هاي من شاخه
  بينم. من دارم ابر سفيد رو مي اما //خيره به دوردست  سرو

  گي درخت سرو؟ راست مي  گل سرخ

  ده كه داره مياد.معلومه، اون ابر سفي  سرو
  گي درخت بيد؟ ديدي كه ابر سفيد به قولش عمل كرد و اومد؟ حالا چي مي  گل سرخ
  شيم. شكر. حالا ديگه بارون مياد و ما از اين وضع خلاص مي وخدا ر  شقايق

  خيلي هم اميدوار نباشين. از كجا معلوم كه اون ابر، يه ابر غمگين باشه؟  بيد
  منظورت چيه؟  گل سرخ

تونه گريه كنـه. بنـابراين بـاز هـم      معلومه ديگه، اگه اون يه ابر غمگين نباشه كه نمي  بيد
  معلوم نيست توي اين باغ بارون بياد.

  اس. ي ابرهاي ديگه ولي ابرها هميشه غمگينن. اون هم مثل همه  گنجشك
  خدا كنه...  بيد
  شكر. وابر سفيد اومد... خدا ر  سرو

  شكر. ور ابر غمگين اومد... خدا  شقايق
  ./رسد از راه مياي گرفته و غمگين  سفيد با چهره/ابر 

  سلام ابر سفيد خوش اومدي.  گل سرخ
  سلام...  ابر سفيد

  سلام ابر سفيد. سلام ابر مهربون.  همه
  خواد گريه كنه... داره، فكر كنم مي ببينين صداش چقدر غصه  گل سرخ
  خواد گريه كنه... هاش چقدر غمگينه، فكر كنم مي ببينين چشم  شقايق

  گريه كن ابر سفيد، گريه كن ابر غمگين.  گل سرخ
 ، بارون بشه و بباره رويها درختقطره قطره بريزه روي گريه كن تا اشك چشمت   گنجشك

  .ها گل
  هاست كه يه قطره بارون هم نديديم. ها مدت گريه كن ابر سفيد، ما درخت  درخت سرو

  هاست كه يه نم بارون هم نچشيديم. ا مدته گريه كن ابر سفيد، ما گل  شقايق
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  گريه كن ابر سفيد، گريه كن...  گنجشك
  زير دارد. /ابر سفيد همچنان غمگين و افسرده سر به

  آيد./ گنجشك سمت تماشاگران مي
شه حالا از ابر سـفيد بخـواين    باد رو صدا كردين، مي ها... شما كه به اين خوبي بچه  گنجشك

اضرين اين كار رو انجام بدين؟... خيلي خب پس بلنـد بگـين:   كه گريه كنه؟... ... ح
  گريه كن... گريه كن ابر سفيد...  
 كنند./ /تماشاگران، همراه با بازيگران تكرار مي

  گريه كن... گريه كن ابر سفيد...  همه
  زير دارد./ /ابر سفيد اما همچنان غمگين و افسرده سر به

  اي برامون نداشت. ومدنش هيچ فايدهكنه ببينين، ا اما اون گريه نمي  بيد
  كني؟ عجيبه! يعني چي؟ پس چرا گريه نمي  گل سرخ
  طوري شده ابر سفيد؟  شقايق

  من خيلي متأسفم...!  ابر سفيد
  شه. همين، فقط متأسفي؟ تأسف تو كه واسه ما بارون نمي  بيد
  چي شده ابر سفيد؟   سرو

  آخه... ...آخه  ابر سفيد
  في بزن.آخه چي؟ يه حر  گنجشك
مـن   :تـون بگـم   اومدم كه بـه  .اومدم به اصرار باد گنجشك وخاطر  فقط به من... من  ابر سفيد

  !ابري نيستم كه به درد شما بخوره
  منظورت چيه؟  سرو

  تونم گريه كنم! چطوري بگم... من نمي  ابر سفيد
  توني... يعني چي؟ نمي  همه

  ياد! ام نمي خب آخه گريه  ابر سفيد
  ياد! ت نميا گريه  همه

  طوره. البته خيلي متاسفم! همين  ابر سفيد
گفتـين همـين    خيلي جالبه ابر غمگين كـه مـي   /با تمسخر/فقط بلدي همين رو بگي؟   بيد

  بود؟
  ؟ينينب ميهاش رو  چشم ،ولي اون غمگينه  شقايق

  ؟شنوين ميداره، صداش رو  درسته اون خيلي غصه  گل سرخ
  شه كه گريه هم بكنن. ولي اين دليل نمي دار باشن هها ممكنه غمگين و غص خيلي  بيد
  كنن. هاشون گريه نمي رسن اما خيلي نظر غمگين مي درسته، همه ابرها به  سرو
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  حالا چيكار بايد بكنيم؟  گل سرخ
  كرديم. معلومه،كاري كه قبل از اين مي  بيد
  كدوم كار؟  همه
  مونيم تا از تشنگي بميريم! انقدر منتظر مي  بيد
  اين چه حرفيه درخت بيد؟ زبونت رو گاز بگير!  شكگنج
  شه كرد؟ اي هم مي مگر غير از اين، كار ديگه  بيد

  شه. معلومه، اگه فكر كنيم حتماً يه راه حلي پيدا مي  گنجشك
توني بال بزني و بـري هرجـا كـه     اي، حتماً راهي هست. تو مي براي تو كه يه پرنده  بيد

  ما چي؟ آب بود خودت رو سيراب كني ولي
تونم برم و براي شما هم آب بيارم. همـين پشـت كـوه يـه چشـمه آب       خب من مي  گنجشك

  هست كه...
  ندارم. شنيدن من ديگه طاقت ،تو رو خدا ديگه اسم آب و چشمه رو نيار  گل سرخ
  بينين. دم حالا مي من شما رو نجات مي  گنجشك

  شود./ مانع او مي شقايق/قصد رفتن دارد اما 
دوني كـه امكـان نـداره     كه تو پرنده مهربوني هستي قبول، اما مي نجشك عزيز، اينگ  گل زر

  بتوني اين كار رو بكني.
توني بـا خـودت بيـاري، هـان؟      كني تو هربار كه بري و بياي چقدر آب مي فكر مي  بيد

خواي بياري چـه دردي رو از   هاي آبي كه تو مي قطره كني مي فقط چند قطره! خيال
  كنه؟ ما دوا مي

 ي آب يـه رودخونـه  جا  تا ايناز پاي اون چشمه  تونم مي منيه راه ديگه هم هست؛   گنجشك
  .درست كنم

  واي باز هم كه گفتي چشمه و آب من ديگه طاقت تشنگي ندارم...  گل سرخ
گـي غيرممكنـه. تـو چطـور      مـي  ايي كه توگنجشك عزيز، پرنده مهربون، اين چيزه  سرو

  توني با نوك قشنگ و كوچيكت يه رودخونه درست كني؟ مي
جـا   توني از باد بخواي كه چشـمه رو بـه ايـن    غيرممكن هم نيست. تو مي /با تمسخر/  بيد

  بياره!
  شه؟ باد؟ مگه مي  گل سرخ
  ه.كن سخره ميم رو اون داره من ،هاش رو باور نكن گل سرخ حرف /با دلخوري/  گنجشك

، ميـريم  زني مسخره نيست؟ ما داريم اينجا از تشـنگي مـي   هايي كه تو مي اين حرف  بيد
  خواي واسه ما رودخونه درست كني؟ اونوقت تو پرنده نيم وجبي مي
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  خواد يه كاري بكنه. . خب دلش ميره درخت بيدي ندابد اون كه منظور  گل سرخ
  دوني كه اين كارها امكان نداره. ولي ميما همه از تو ممنونيم گنجشك عزيز   سرو

  درسته. چاره مشكل ما فقط بارونه.  شقايق
. من فقط با چند قطره بـارون  شد حل ميمشكل ما  كرد يه كم گريه مي سفيد ابراگه   گل سرخ

  تونم زنده باشم. ها مي ساعت
  شه يه كاري كنيم اون گريه كنه؟ نمي  گنجشك

  كوچولو؟ باز هم تو حرف زدي گنجيشك  بيد
  اتفاقاً فكر خوبيه.  شقايق

  كدوم فكر؟  بيد
  كنيم ابر سفيد گريه كنه. يه كاري مي  شقايق

  ؟ه كاريچمثلاً   بيد
  .بزنيمانگيز  هاي غم چطوره براش حرف  سرو

  .كاري كنيم گريه كنه بايد يه ،طوري هم غمگينه كه خودش همين اون  شقايق
  كه اون رو به گريه بندازه. ييها داستان ر بگيم ياآو ي گريهشعرهاگم براش  من مي  سرخگل 
  دلش بشكنه و گريه كنه. طوري كه يهاصلاً چطوره داستان خودمون رو بگيم.   سرو
طوري هم اشـك همـه رو در ميـاره!     احتياجي به گفتن نيست، حال و روز ما همين  بيد

هام رو ببينين؛  شه گفت درخت بيد؟ شاخ و برگ آخه به من هم مي گيرد./ اش مي /گريه
  از بس آب نخوردن شدن مثل هيزم خشك!

  كند. /گريه مي
  /گيرد. اش مي گل سرخ هم گريه

ي يه عمـر كوتـاه هـم نكـردم. از چنـد روز      گن عمر گل كوتاهه، اما من حت همه مي  گل سرخ
 الآن هم اگه ابر سـفيد گريـه نكنـه    از خاك درآوردم تشنه بودم تا حالا. سر پيش كه
  ....  برم طور هم تشنه از اين دنيا همينكنم  فكر مي
  كند. /گريه مي

  /گيرد. اش مي درخت سرو هم گريه
هـاي سـرو هميشـه سـبزن.      . درختابر سفيد هاي سبز من نگاه نكن به شاخ و برگ  سرو

كنم اگه تا چند سـاعت ديگـه    فكر مي . منرن خواب مي حتي وقتي توي زمستون به
  ...ميرم مي از تشنگياي سبز ه باوجود داشتن برگ ،بهم آب نرسه

  .كند /گريه مي
  /گيرد. اش مي گنجشك هم گريه

بيني؟ حيف نيست يه همچين باغ زيبـا و   ابر سفيد غمگين، حال و روز باغ ما رو مي  گنجشك
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  خاطر تشنگي از بين بره؟ قشنگي به
  كند. /گريه مي

  گيرد./ اش مي هم گريه شقايق
جز چنـد   زيبا كنم. اگه گريه نكني، از اين باغ ش ميكنم ابر سفيد. خواه خواهش مي  شقايق

  مونه...! تا گياه خشك باقي نمي
  كند. /گريه مي

  كند./ شان مي ابر سفيد اما همچنان غمگين نگاه
كه غصه من رو بيشـتر كنـه فايـده     هاي شما جز اين تو رو خدا بس كنين. اين حرف  ابر سفيد

  اي نداره. ديگه
  .ديگه خواهيم خب ما هم همين رو مي  بيد

  خواهيم تو بدوني كه اگه گريه نكني چي به روزمون مياد! ما مي  گل سرخ
دونـم، احتيـاجي بـه گفـتن      بينم، همـه چيـز رو مـي    من خودم دارم همه چيز رو مي  ابر سفيد

  نيست.
حـال و روز مـا   واقعـاً  گيره؟ يعنـي   ات نمي بيني. پس چرا گريه اگه همه چيز رو مي  سرو

  ت؟دار نيس گريه
  داره! معلومه كه گريه  ابر سفيد

دار عـين   همه چيزهـاي گريـه   دلي كه با ديدن اين /با بغض/ پس لابد تو يه ابر سنگ  بيد
  !دل افتاديم خيالت هم نيست. شانس ما رو ببين، آخر عمري گير يه ابر سنگ

  ولي موضوع اين نيست؟  ابر سفيد
  پس چيه؟  سرو
كه حتي اگه دلش هم بـه حـال مـا     هروره. انقدر مغرورموضوع اينه كه اون يه ابر مغ  بيد

  خواد. گريه كنه. نمي كه خواد نمي باشه، هسوخت
  تونم. خواد گريه كنم. اما نمي اتفاقاً من خيلي وقته كه دلم مياما اين درست نيست،   ابر سفيد

  خيلي وقته؟!  بقيه
  هاست كه گريه نكردم. درسته. من مدت  ابر سفيد

  چي؟ آخه واسه  بقيه
  دونم . انگار چشمه اشكم خشك شده! خودم هم نمي  ابر سفيد
شد اگه من پاي چشمه بـه دنيـا ميومـدم، يـه      واي بازم گفتين چشمه! خدايا چي مي  گل سرخ

  چشمه پر از آب؟
  فهميدي. اونوقت مثل حالا ارزش آب رو نمي  گنجشك

  ؟  مشي اشيباز تو حرف زدي گنجيشگك   بيد
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كند كه ارزشـش رو بـدونم    چه فرقي مي ،آب رو نبينم ديگه وقت هيچ شهاگه قرار با  گل سرخ
  يا نه؟

از تشـنگي   هاماش ـگـذاره   نمي خدا. خدا بزرگه. من مطمئنم دوست من غصه نخور  گنجشك
  .نبميري

درسته. اما مهم اينه كه اگـه يـه وقتـي بـه آب رسـيديم، ايـن روزهـاي تشـنگي رو           شقايق
  نيم.فراموش نكنيم و قدر آب رو بدو

  دونيم. تو دعا كن ما به آب برسيم مطمئن باش قدرش رو مي  بيد
  دونستم. كاش من هم قدر دوستم رو مي  ابر سفيد
  زني ابر سفيد؟ كدوم دوستت؟ از كي حرف مي  شقايق

  من خيلي وقته كه اون رو نديدم. منظورم ابر سياهه.  ابر سفيد
  ابر سياه؟  بقيه

ي بـراي هـم بـوديم. انقـدر كـه اگـه يـه روز همديگـه رو         من و اون دوستاي خـوب   ابر سفيد
كـه همديگـه رو    گشتيم. بعد هم همين شد و دنبال هم مي ديديم دلمون تنگ مي نمي
  كرد.   زمين زير پامون رو سيراب مي ،مون گرفت و اشك مون مي ديديم، گريه مي

  اومد؟ يعني بارون مي  گل سرخ
  درسته.  ابر سفيد

  ، ابر سياه رو؟يگه اون رو نديديخب پس چي شد كه د  سرو
يه بار سياهي اون رو مسخره كردم و بهش خنديدم.  چونمن قدر اون رو ندونستم.   ابر سفيد

هاست كه تنهام. كـارم شـده    اون هم از من قهر كرد و رفت كه رفت. حالا هم مدت
  فكر كردن و غصه خوردن.  

  آخي...  شقايق
  شه. فقط با ديدن اون جاري مي اما، هرگ اشكبز  باور كنين دلم يه چشمه  ابر سفيد
  واي بازم گفتين چشمه... من چقدر تشنمه!  گل سرخ
  توي اين مدت سعي نكردي پيداش كني و ازش معذرت بخواي؟ببينم   شقايق

دونم كجاست. باوركنين خيلي  خيلي دنبالش گشتم ولي پيداش نكردم. حالا هم نمي  ابر سفيد
  ..دلم براش تنگ شده. خيلي.

  مطمئن باش اون هم دلش براي تو تنگه.  گل سرخ
  دونستم الآن كجاست. كاش مي  ابر سفيد
  شايد من بتونم پيداش كنم.  گنجشك

همه مشكل و گرفتاري  خواي ما رو توي اين ؟ ميمشي اشيگي  معلوم هست چي مي  بيد
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  ول كني و بري دنبال مشكل ابر سفيد؟
  ديگه. شه ، مشكل ما هم حل ميكنهپيدا  ور ابر سياه گنجشك بتونه خب اگه  سرو
  شه؟ چطوري؟ پيدا شدن ابر سياه چه ربطي به مشكل ما داره؟ حل مي  بيد
  گيره و... شون مي گريه خب اونا اگه بتونن دوباره همديگه رو ببينن  سرو
  شه ابر سياه رو پيدا كرد؟ خيلي خب فهميدم. حالا موضوع اينه كه چطوري مي  بيد

  تونه پيداش كنه. ديگه كار گنجشكه. اون مي اين  گل سرخ
  خدا كنه!  بيد

  طور كه ابر سفيد رو پيدا كردم. كنم همون من پيداش مي  گنجشك
  موفق باشي دوست من. فقط هرچه زودتر برگرد چون من ديگه...  گل سرخ

  شود. سرعت خارج مي /گنجشك به
  كند./ گل سرخ مسير رفتن او را نگاه مي

  بتونه خيلي زود پيداش بكنه. خدا كنه  گل سرخ
  گم. پيدا كردنش مهم نيست. دعا كنين اون راضي بشه كه بياد! ابر سياه رو مي  بيد
ره سـمتي كـه    بيـنم. اون داره مـي   من دارم گنجشـك رو مـي   كند./ /دوردست را نگاه مي  سرو

  ...آسمون تيره تره
  دا كنه بتونه راضيش كنه.خ ،جا بايد خونه ابر سياه باشه اون زده/ /هيجان  ابر سفيد
  شه. راضي مي اون حتماً  شقايق

  يعني ابر سياه حاضره كه دوباره با من دوست بشه؟  ابر سفيد
  تو چي؟ تو حاضري؟  شقايق

  خوام. من كه از خدا مي  ابر سفيد
  خواد. هم حتماً از خدا همين رو مي پس بدون كه دل به دل راه داره. اون  شقايق

هم از خدا همين رو بخواهيم. بيايين دعا كنيم خدا هرچه زودتر ابر سـياه  چطوره ما   گل سرخ
  رو برامون بفرسته.

ها هميشـه   خدايا هيچي توي دنيا، از دوست خوب بهتر نيست؛ يه كاري كن دوستي  ابر سفيد
  .برجا بمونهپا

  ها هميشه پابرجا بمونه... خدايا يه كاري كن دوستي  بقيه
  بار ديگه باد رو صدا بزنيم؟ گه چطوره يه مي  گل سرخ

  ما چيكار به باد داريم؟ اين ابر سياهه كه بايد بياد.  بيد
  خب اگه ابر سياه بخواد بياد بايد باد بهش كمك كنه.  گل سرخ

  اگه نخواد بياد چي؟  بيد
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 بهتره باد رو صـدا كنـيم.  مون خبر بده. به نظر من هم  تونه به در اون صورت، باد مي  شقايق
  آهاي باد مهربون... آهاي... زند./ وردست فرياد مي/رو به د

شـنوي بـدون كـه     آهاي باد مهربون... آهاي... هر كجا هستي، اگه صداي ما رو مـي   بقيه
  جا بيار... آهاي باد مهربون... آهاي... رو به اين اهايم. يه تكوني بخور و ابر سي تشنه

  رسه. ون نميصداي ما به ا كنم باز هم ، فكر مياس فايده بي  بيد
 بـه تماشـاگران/  رو /هاي تماشاگر كمك بگيـريم.   از بچهپس با اين حساب بازهم بايد   گل سرخ

كمك كنين تا ما بتونيم باد رو صدا كنيم؟... حاضرين اين كار باز هم شه  ها... مي بچه
  رو انجام بدين؟... خيلي خب پس بلند بگين: آهاي باد مهربون... آهاي...

  زنند./ راه با بازيگران باد را صدا مي/تماشاگران، هم
  آهاي باد مهربون... آهاي...  همه

  رسد. گوش مي /صداي باد از دوردست به
  دهند. ها با حركت خود وزش باد را نشان مي ها و گل درخت

  توانند در تقويت صداي باد و نشان دادن وزش آن، بازيگران را همراهي كنند./ تماشاگران نيز مي
  شه! داره طوفان مي دوباره ؟ ... اي واي انگارباز هشد چه خبر  بيد

  /خورند. شدت بيشتري تكان ميها با  ها وگل درخت/
  طوفان؟ اين باده، باد مهربون...باز هم گفتي   سرو

  درسته داره باد مياد. باد...  گل سرخ
  داره باد مياد، داره باد مياد... باد مهربون...  بقيه
  قراره دست خالي بياد؟اگه مه باد، ه چه فايده از اين  بيد

  خدا كنه بتونه ابر سياه رو بياره!  ابر سفيد
  رو هم مياره، مطمئن باشين. اهاون حتماً با خودش ابر سي  شقايق

بيـنم. اون اگـه    من كه جـز بـاد مـزاحم چيـزي نمـي      كند./ سختي دوردست را نگاه مي /به  بيد
  ره خوبه!ها رو با خودش نب برگ گل و گل هاي من شاخه

  بينم. رو مي اهمن دارم ابر سي اما /خيره به دوردست/  سرو
  گي درخت سرو؟ راست مي  گل سرخ

  ه كه داره مياد.سياهمعلومه، اون ابر   سرو
  به قولش عمل كرد؟ گنجشكگي درخت بيد؟ ديدي كه  حالا چي مي  گل سرخ
  شيم. ص ميخدا رو شكر. حالا ديگه بارون مياد و ما از اين وضع خلا  شقايق

  /يد.آ ابر سياه به صحنه مي شود و /آسمان قدري تيره مي
  بخشين كه منتظرتون گذاشتم.  سلام دوستان، مي  ابر سياه

  اندازد./ زير مي شود و سر به /متوجه ابر سفيد مي
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  سلام دوست من... سلام ابر سياه! زده/ /خجالت  ابر سفيد
  م ابر سفيد!سلام دوست من... سلا زده/ خجالت/  ابر سياه
  خوام... آخه... خيلي معذرت مي من... من...  ابر سفيد
  ها رو فراموش كنيم. بهتره گذشته  ابر سياه
  يعني تو من رو بخشيدي؟  ابر سفيد
  معلومه، آخه ما به كمك هم احتياج داريم.  ابر سياه

 ـ   كنـين  ما هم به كمك شما احتياج داريم. فقط هركاري مـي   بيد اي زود باشـين. چـون پ
  مرگ و زندگي ما در ميونه.

  هام جمع شده! دونم چرا اشك توي چشم من... من نمي  ابر سفيد
  طور... من هم همين  ابر سياه
  خيلي... بود ابر سياه... دلم برات تنگ شده  ابر سفيد
  ابر سفيد... خيلي... طور من هم همين  ابر سياه

  گيرند. ابر سياه و سفيد همديگر را در آغوش مي/
  پيچد./ در صحنه مي رعد و برقاي صد

  گيره... ام مي دونم چرا داره گريه نمي  ابر سفيد
  من هم همينطور...  ابر سياه

  شما كه اشك ما رو هم درآوردين، خب گريه كنين ديگه.  بيد
  گيرند. همديگر را در آغوش ميدوباره ابر سياه و سفيد /

  پيچد. بار ديگر در صحنه مي رعد و برقصداي 
  كند./ قي همراه با صداي بارش باران صحنه را پر ميموسي

  كنن. داره بارون مياد. ابرها دارن گريه مي زده/ /ذوق  گل سرخ
  اين اشك شوقه. بهترين گريه دنيا.  شقايق

  گيره. ام مي من هم داره گريه  گل سرخ
  آره؟ مشي اشي گنجيشك لابد از ديدن ،تو ديگه چرا  بيد

  ي، تلخي جدايي رو احساس نكنه.خدا كنه هيچ دوست  گنجشك
  البته يه كم جدايي بد نيست. براي اينكه قدر دوستي رو بدونيم.  شقايق

  رو رها كردم. ناو مدتاين همه  يمن از دوستم، ابر سياه معذرت مي خوام كه تو  ابر سفيد
من هم بايد از تو معذرت بخوام. ناراحتي مـن از تـو نبايـد ايـن همـه وقـت طـول          ابر سياه

  كشيد. مي
  عيبي نداره مهم اينه كه الآن همه شاديم.  شقايق

  و البته گريان.  گل سرخ



 ١٦

  خندند./ همه مي/
  جز درخت بيد! البته به  سرو
  نه نه. من هم شادم، هم گريان!  بيد

  و يه كم هم خجالتي.  شقايق
  خجالتي؟ واسه چي؟  بيد

  ات رو... هكه نه شاديت رو به ما نشون دادي نه گري واسه اين  شقايق
  كند. خندد و هم گريه مي /بيد در حالتي ساختگي هم مي

  ريزند. خندند و اشك مي اختيار مي ديگران هم بي
  رسد./ موسيقي همراه با صداي باران به اوج مي

  
 حسين فدايي حسين

 


